
165
Educational Doctrines In 
Quran And Hadith

Abstract

Vol: 8. No: 2. SN: 16.

RecivedRecived: 2023/6/22: 2023/6/22

AcceptedAccepted: 2023/9/23: 2023/9/23

from from 165165 to 182 to 182

Maryam Ghobadi
Assistant Professor, Research 
Institute of Quranic Studies, 
Research Institute of Humanities 
and Cultural Studies.
ghobadi@ihcs.ac.ir

Leila Mobasher
PhD student of Quran and Hadith 
Sciences, Isfahan University.
l.mobasher12@gmail.com

Semantic components of “La’eb” in the Holy Quran based 
on structural relations

In order to lead human, the Holy Qur’an sometimes 
conduct directly, occasionally with irony and hint, 
sometimes using warnings and sometimes with 
tidings to urge him to do actions and prevents him 

from some activities and calls him to consciously choose the 
best and most fruitful path to perfection. One of the activities 
that the Qur’an indirectly warns its audience about and 
prevents humans from is “La’eb”. It is necessary to know this 
phenomenon in order to stay away and to avoid falling into the 
trap of “La’eb”. What does “La’eb” mean in the Qur’an? What 
are its components and indicators? What are the examples? Why 
is it prohibited? In order to find the answers to these questions, 
this article addressed the semantic components of “La’eb” at the 
level of companionship by relying on the constructivist semantic 
method. As a result, although “La’eb” is the most effective way 
to promote the intellectual and physical growth in childhood, 
and later the best means to enhance strength and to remove the 
effects of fatigue for creating vitality throughout life, which is 
needed by the human body; however, while touching upon this 
aspect of the “La’eb” by the Quran, it is reflected in another form 
in two levels. First, the meaning that is familiar to the public. 
Second, the reproduced meaning in the Qur’an. “Invalidity”, 
“being against the right”, “anti-rationality”, “exhilaration”, 
“anti-seriousness” are the components of the first use of “La’eb”. 
In contrast, “instability”, “uncertainty”, “loosing opportunity”, 
“lack of productivity”, “biased exposure”, etc. are the most 
important components in the emerging Quranic meaning. These 
components can be used as indicators to recognize modern 
instances of “La’eb”.
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ــه  ــت، انســان را گاه به‌صراحــت، گاه ب ــرای هدای ــم ب ــرآن کری ق
کنایــه و اشــاره، گاه بــا انــذار و گاه بــا تبشــیر، بــه امــوری ترغیب 
می‌کنــد و از مســائلی بازمــی‌دارد و او را بــه انتخــاب آگاهانــه‌ی 
بهتریــن و پرثمرتریــن راه کــال فرامی‌خوانــد. »لعــب« ازجملــه امــوری اســت کــه 
ــدان هشــدار داده و از  ــتقیم نســبت ب ــور غیرمس ــود را به‌ط ــان خ ــرآن مخاطب ق
ــه دام لعــب  ــادن ب ــز از درافت ــه‌ی دوری جســن و پرهی آن بازداشــته اســت. لازم
شــناخت ایــن پدیــده اســت. اینکــه »لعــب در قــرآن بــه چــه معناســت؟« »چــه 
مؤلفه‌هــا و شــاخصه‌هایی دارد؟« »چــه مصادیقــی را شــامل می‌شــود؟« »چــرا از 
آن نهــی شــده اســت؟«، پرســش‌هایی اســت کــه ایــن نوشــتار بــرای یافــن پاســخ 
ــای  ــت مؤلفه‌ه ــیده اس ــاختگرا کوش ــناختی س ــر روش معناش ــه ب ــا تکی ــا، ب آن‌ه
ــد  ــه هرچن ــی لعــب را در ســطح هم‌نشــینی به‌دســت دهــد. حاصــل آنک معنای
لعــب در کودکــی اثربخش‌تریــن راه بالندگــی و رشــد فکــری و جســمی و بعدهــا 
ــاط در  ــاد نش ــتگی و ایج ــار خس ــوا و زدودن آث ــد ق ــرای تمدی ــیله ب ــن وس بهتری
ــم،  ــرآن کری ــدان، در ق ــد ب ــان نیازمن ــم انس ــت و جس ــی اس ــه‌ی دوران زندگ هم
ضمــن اشــاره‌ای گــذرا بــه ایــن بعُــد »لعــب«، صورت‌بنــدی دیگــری از لعــب دارد 
و آن را در دو ســطح بــه‌کار می‌بــرد: نخســت، معنایــی کــه بــرای مخاطبــان اولیــه 
ــق  ــان‌کاری«، »ضدح ــرآن. »بط ــده‌ی ق ــد ش ــای بازتولی ــت و دوم، معن ــنا اس آش
ــت  ــای کاربس ــت« مؤلفه‌ه ــی« و »ضدجدی ــت«، »سرخوش ــودن«، »ضدعقلانی ب
نخســت لعــب اســت. »ناپایداری/گذرایــی«، »قطعیــت نداشــن«، »غفلت‌زایــی«، 
ــن  ــه« و... مهم‌تری ــه‌ی مغرضان ــوزی«، »مواجه ــی«، »فرصت‌س »بی‌ثمری/بی‌حاصل
ــوان  ــد به‌عن ــن مؤلفه‌هــا می‌توانن ــی اســت. ای ــد قرآن ــای نوپدی مؤلفه‌هــا در معن

شــاخص‌هایی بــرای شــناخت مصادیــق روزآمــد لعــب اســتفاده شــوند.
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لعب، معناشناسی ساختگرا، 
مؤلفه‌ی معنایی، هم‌نشینی.
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1. مقدمه
ــی او  ــن نیازهــای طبیعــی و هیجان ــرای تأمی ــی انســان، ب ــر در عرصــه‌ی زندگ ــه‌ای ناگزی »لعــب« مقول
ــن مقطــع، ســازنده و عامــل بالندگــی کــودک و  ــازی در ای ــه‌ی زندگــی اســت.1 ب ــژه در مقاطــع اولی و به‌وی
ــار نیســت،  لازمــه‌ی رشــد فکــری اوســت؛2 بنابرایــن، ســطحی از لعــب و شــادی نه‌تنهــا نکوهیــده و زیان‌ب
بلکــه امــری ضروری اســت.3 همچنــان کــه گاه بــرای تمدیــد قــوا و زدودن آثــار خســتگی و فرســودگی جســم و 

جــان نیــز لازم اســت.4 ظاهــراً آیــه‌ی 12 ســوره‌ی یوســف بــه ایــن وجــه از لعــب ناظــر اســت.5
مفــران به‌انحــاء مختلــف در تعریــف، بیــان حــد و رســم لعــب و آثــار آن در چگونگــی زیســت انســانی 
ــاره‌ی نقــش و جایــگاه لعــب  ــه کــه در روایــات و دیگــر آموزه‌هــای دینــی درب بســیار گفته‌انــد،6 همان‌گون
در همــه‌ی ســاحت‌ها به‌ویــژه اخــاق، انسان‌شناســی و روان‌شناســی بــه فراوانــی ســخن رفتــه اســت. منابــع 
اخلاقــی مشــحون از روایاتــی اســت کــه ضمــن اشــاره بــه ابعــاد مختلــف لعــب، وجــوه بازدارنــده و فســادآور 
آن را به‌خوبــی مــورد بحــث و بررســی قــرار داده‌انــد )بــرای نمونــه نــک: ورام، 1410، ج 1، ص 108(. 

گزارش‌هــای متعــددی از بــازی پیامــر مهربانــی و رحمــت بــا حســنین)ع( در منابــع روایــی آمــده اســت.
لحــن خــاص آیــات لعــب و میــزان نقــش آن‌هــا در تعیین سمت‌وســو و ســبک زندگــی فــردی و اجتماعی، 

ضرورت جســتجوی معنــا و لایه‌هــای معنایــی آن را در گســره‌ی آیــات قــرآن کریــم ایجــاب می‌کند.
در گذشـته‌ای نه‌چنـدان دور راه دسـتیابی بـه معنـای واژگان قرآن مراجعه به کتاب‌هـای لغت، فرهنگ‌ها 
و قاموس‌هـای مختلـف بـود. بی‌تردیـد ایـن گام لازم بـود امـا بعضـاً ایـن تلاش‌ها به‌رغـم صرف زمان زیـاد، در 

برکشـیدن نقـاب از چهـره‌ی برخـی واژه‌ها و آیـات نتایج و ثمرات لازم و کافی نداشـت.

1- »لأنّ هذه المدّة مدّة التربیة البدنیة و زماناللعب‌و الدعة« )کلینی، 1429، پاورقی ج 11، ص 436(؛ )هاشمی رفسنجانی، 1386، ج 8، ص 257(؛ )دُبس، 
1374، ص 2(؛ )جوادی آملی، 1395، ذیل آیه‌ی 36 سـوره‌ی محمد، سـایت اسراء(.

2- ایـن موضـوع از سـوی متخصصـان و صاحبنظـران امـور تربیـت اسلامی، به تفصیل مورد بحث و بررسـی قرار گرفته اسـت )نک: قطـب، 1352، سراسر 
کتـاب؛ قائمـی امیـری، 1355، فصل چهـارم با عنوان نقـش بازی(.

3- نبـی اکـرم)ص(: »در بهشـت خانـه‌ای اسـت بـا عنـوان خانـه‌ی شـادی. کسـی وارد آن می‌شـود که کـودکان را شـاد کرده باشـد« )متقی هنـدی،1401، ص 
10؛ قطـب، 1352، ص 137-136(.

4- »مؤمـن بایـد زمانـی را بـرای تفریـح و بهره‌بـرداری از لذت‌هـای حلال اختصـاص دهـد تا به وسـیله‌ی آن، بـر انجام سـایر کارها موفق گـردد« )صبحی 
صالـح، 1395، ص 545(.

5- »أرَسِْـلهُْ مَعَنـا غَـداً یرتْـَعْ وَ یلعَْـبْ لأن مـن حق الشـاب أن یمارس مع الشـباب اللهو و اللعب و الانطلاق فی الهواء الطلق، لتتفتـح روحه و تصفو أفکاره 
و ترتـاح مشـاعره، لأن لـکل مرحلـة مـن مراحل العمـر حق‌ها فی التنفـس و الانطلاق...« )فضل‌اللـه، 1419، ج 12، ص 173-174(؛ »...وَ أنَتْمُْ عَنْـهُ غافِلوُنَ 
لأن طبیعـة أجـواء اللهـو و اللعـب، توحـی بالغفلـة عـن کثیر من الأشـیاء المهمّة« )همان، ص 174(؛ »پسران یعقوب برای اجرای نقشـه خـود )جدا کردن 
یوسـف از پـدر و بـردن او بـا خـود( گفتنـد: اولاً مـا خیرخواه یوسـف هسـتیم؛ ثانیـاً او به بازی و گـردش نیاز دارد و ما ایـن نیاز او را تأمیـن می‌کنیم و در 
برابـر خطرهـای احتمالـی، امنیـت او را تضمیـن می‌کنیـم؛ و این‌گونـه از سـویی، پـدر را در بن‌بسـت قرار دادند و از سـوی دیگر، یوسـف را واداشـتند که 

بـرای بـازی و رفتن بـه صحـرا پدر را تحت فشـار قرار دهد« )مـکارم شـیرازی، 1371، ج 9، ص 332(.
6- »جـازان یکـون المـراد مـن اللعـب الاقـدام علـی المباحـات لاجـل انشراح الصـدر« )حقـی برسـوی، بی‌تـا ج 4، ص 221(؛ »التحقیق ان مـن اللعب ما هو 
نافـع فهـو مبـاح أو مسـتحب« )رشـیدرضا، 1414، ج 12، ص 264(؛ »المـراد باللعـب المبـاح من الانبسـاط، لا اللعب المحظور الذی هو ضـد الحق« )قرطبی، 
1364، ج 9، ص 139(؛ »یلعـب فیما یحـل و یسـع مـن نحـو الاسـتباق و غیـره« )ماتریـدی بـه جـای بیـان چیسـتی لعـب، بـر مصادیـق آن توجـه و تمرکـز 
دارد. شـاید بـه ایـن علـت کـه چیسـتی آن روشـن اسـت و مخاطبـان مؤمـن نگـران حلیـت و حرمـت آن‌انـد( )ماتریـدی، 1426، ج 6، ص 214(. بانو امین 
از عبـارت یرتـع و یلعـب، بـه بـازی و گـردش تعبیـر می‌کنـد )امیـن، بی‌تـا، ج 6، ص 344؛ جـوادی آملـی، 1401، ج 7، ذیـل آیـه‌ی 97 سـوره‌ی اعـراف، قم: 

مرکز نرش اسراء(.
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ایــن ســخن در جســتجوی معنــای لعــب در آیــات قــرآن بــا اســتفاده از روش‌هــای نویــن معناشناســی 
اســت و می‌کوشــد بــا بیــان مؤلفه‌هــای معنایــی برآمــده از ایــن روش، تصویــر روشــن‌تری از معنــای لعــب 

در قــرآن را ارائــه دهــد.
امــروزه بــه یمــن مطالعــات میان‌رشــته‌ای و پیونــد مســتقیم علــم زبان‌شناســی و به‌طــور خــاص 
معناشناســی در عرصــه‌ی پژوهش‌هــا و مطالعــات قرآنــی، دســتیابی بــه معنــای واژگان قرآنــی ســطح و عمــق 

دیگــری یافتــه اســت.
یکــی از رایج‌تریــن الگوهــای کارآمــد در ایــن زمینــه، اســتفاده از رویکــرد معناشناســی هم‌زمانــی اســت. 
ــه  ــی )ازجمل ــر روابــط معنای ــی ب ــا روش »معناشناســی ســاختگرا« مبتن ــای واژه گاه ب ــن رویکــرد، معن در ای
ــا و  ــم معن ــود و گاه در فه ــی می‌ش ــی( بررس ــل معنای ــی و تقاب ــی و چندمعنای ــی، هم‌معنای ــمول معنای ش
مؤلفه‌هــای معنایــی یــک واژه، از روش »معناشناســی مبتنــی بــر بافــت زبانــی« بــا تکیــه بــر روابــط بینامتنــی 
)روابــط هم‌نشــینی، جانشــینی و ســیاق( اســتفاده می‌گــردد؛ بنابرایــن، بنیــان ایــن نــوع مطالعــات بــر محــور 
نــوع روابــط میــان واژگان یــک مــن اســتوار اســت و کار معناشــناس درک درســت روابــط و مناســبات معنایی 

یــک واژه در درون بافــت یــا یــک دســتگاه زبانــی اســت.
در بررســی معنــای »لعــب« در شــبکه‌ای از آیــات قــرآن تــاش شــده اســت، بــر اســاس مؤلفه‌هــای مؤثــر 
ــی آن کشــف  ــدی از موضــوع و معان ــای جدی ــناختی، زوای ــای معناش ــیم میدان‌ه ــا و ترس ــکیل معن در تش
شــود. روش پژوهــش پیــش‌رو تکیــه بــر بافــت آیــات اســت تــا بــه کمــک واژه‌هــای هم‌نشــین1 »لعــب«، از 
طریــق ترســیم و تدقیــق روابــط معنایــی )مکملــی، اشــتدادی و تقابلــی2( آن‌هــا، امــکان کشــف مؤلفه‌هــای 
معنایــی آن در قــرآن کریــم فراهــم گــردد؛ بنابرایــن، ابتــدا صورت‌هــای صرفــی3 »لعــب« دســته‌بندی شــده، 
آنــگاه واژه‌هایــی کــه در پیونــد نزدیک‌تــر و قوی‌تــری بــا واژه »لعــب« قــرار دارنــد، بررســی گردیــده اســت؛ 
ســپس بــه موقعیت‌هــا و پیوندهــای دورتــر پرداخته‌شــده اســت. هــدف از ایــن صورت‌بندی‌هــا دســتیابی 
بــه شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای ایــن صورت‌هاســت تــا زمینــه‌ی تحلیــل هــر یــک از آن‌هــا فراهــم شــود و ایــن 

مهــم بــر اســاس اطلاعاتــی اســت کــه از مــن آیــات قابل‌اســتخراج اســت.

2. خوانش آیات/ متن‌های گونه‌ی یک: ساخت لاعِبین
ســاخت اســمی ایــن واژه )به‌صــورت صفــت جمــع: لاعبیــن( 3 بــار در آیــات قــرآن به‌کاررفتــه اســت. بــا 

تحلیــل آیــات هریــک از ایــن ســاخت‌ها، برخــی مؤلفه‌هــای »لعــب« به‌دســت می‌آیــد.

1- کلمه‌ای بر روی محور افقی یک جمله در کنار اسمی ظاهر شود که برای اهل زبان از پیش شناخته شده است.
2- رابطـه‌ی مکملـی نوعـی از روابـط معنایـی بـر پایـه‌ی سـاختار نحوی_معنایـی میـان دو واژه مثـل روابـط مبتـدا و خبر، فعـل و فاعل، فعـل و مفعول، 
مضـاف و مضاف‌الیـه و... اسـت. در رابطـه‌ی اشـتدادی، معنـای یـک واژه بـه کمـک معنـای واژه‌ای دیگـر تقویت می‌شـود که بـا واژه مدنظـر مؤلفه‌های 
معنایـی مشترک دارد. رابطـه‌ی تقابلـی نوعـی رابطه میان دو واژه‌ی هم‌نشـین اسـت که هرچند مؤلفه‌ی معنایی مشترکی دارند؛ اما معنـای یکی، معنای 
دیگـری را نقـض می‌کنـد؛ بـه بیـان دیگـر، ایـن دو معنـا در مقـام تضعیف و نفی یکدیگر هسـتند؛ یعنـی در عین اتحـاد در کلیت معنـا، از جهات دیگری 

باهـم در تقابل‌انـد )سـلمان‌نژاد، 1393، ص 106- 107 و نیـز نـک: جـوادی آملـی، 1391 ش، ج 9، ذیـل آیـه‌ی 64 سـوره‌ی عنکبوت(.
3- مراد از صورت‌های صرفی، قالب‌های اسمی و فعلی است.
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ایــن ســاخت در 3 آیــه از دو ســوره‌ی انبیــاء و دخــان، بــا محوریــت نفــی بازیگــر بــودن خالــق آســان و 
ــاءَ وَ الْْأرَضَْ وَ  زمیــن و نیــز نفــی بازیگــری در ارســال پیــام رســالت )وحــی( آمــده اســت: ﴿وَ مــا خَلَقْنَــا السَّ
مــا بیَنَهُــا لاعِبیــنَ ﴿﴾ لَــوْ أرَدَْنـَـا أنَْ نتََّخِــذَ لَهْــوًا لََاتَّخَذْنـَـاهُ مِــنْ لَدُنَّــا إنِْ کنَّــا فَاعِلیِــنَ ﴿﴾ بَــلْ نقَْــذِفُ بِالْحَــقِّ عَلَــی 

الْبَاطِــلِ فَیدْمَغُــهُ ...﴾ )انبیــاء: 18-16(.
آیات قبل: ﴿قالوُا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أمَْ أنَتَْ مِنَ اللاَّعِبینَ﴾ )همان:55(.

ــمْ لََا  ــنَّ أکَثََرهَُ ــقِّ وَلَک ــاَ إلَِّاَّ بِالْحَ ــا خَلَقْنَاهُ ــنَ ﴿﴾ مَ ــا بیَنَهُمالاعِبی ــاواتِ وَ الْْأرَضَْ وَ م ــا السَّ ــا خَلَقْنَ ﴿وَ م
ــان: 39-38(. ــونَ﴾ )دخ یعْلَمُ

2. 1. تحلیل آیات
ــاء  ــوره‌ی انبی ــف، س ــف شری ــب مصح ــه ترتی ــا ب ــتند. بن ــی هس ــوَری مک ــه در سُ ــر س ــات ه ــن آی ای

بیســت‌ویکمین ســوره و ســوره‌ی دخــان چهل‌وچهارمیــن ســوره اســت.
در آیــات 16 تــا 18 ســوره‌ی انبیــاء کــه در بــالا ذکــر شــد، موضــوع مــورد بحــث »لعــب« نیســت، بلکــه 
گفته‌پــرداز )خداونــد( از »لعــب« بــرای تأکیــد بــر »حــق بــودن آفرینــش آســان‌ها و زمیــن« کــه در فاصلــه‌ی 
دورتــری آمــده و بــرای او از اهمیــت بیشــری برخــوردار بــوده، اســتفاده کــرده اســت؛ زیــرا معنــای »لعــب« 
بــرای مخاطبــان قــرآن در عــر نــزول ملمــوس و از پیــش روشــن بــوده اســت. قــرآن بــا برقــراری نســبت میان 
»حــق« و »خلقــت«، بــر حــق بــودن خلقــت بــا بیــان و نظامــی دیگــر تأکیــد کــرده و بــه ایــن منظــور، از ایــن 
تعبیــر آشــنای »لعــب« بهــره جســته و اعــام کــرده اســت کــه خلقــت آســان‌ها و زمیــن »لعــب« نیســت؛ 
بنابرایــن، در ایــن آیــات، »لعــب« در تقابــل بــا »حــق« و در معنــای پیشــینی خــود، یعنــی پیــش از آنکــه از 
گفتــان قــرآن کریــم و بیــان الهــی تأثیــر جــدی بپذیــرد و سر و شــکل تــازه‌ای بیابــد، به‌کاررفتــه اســت. از 
ســوی دیگــر، ضمــن تکــرار و تأکیــد بــر نفــی نســبت خلقــت بــا لعــب، در ارتباطــی دورتــر بــا تعبیــر »لهــو« 
کــه در رابطــه‌ای اشــتدادی بــا »لعــب« قــرار دارد و معنــای آن را تقویــت می‌کنــد، اعــام کــرده اســت کــه 
»لعــب نبــودن خلقــت خداونــد« هم‌معنــای »اتخــاذ نکــردن لهــو خداونــد« اســت؛ یعنــی همان‌گونــه کــه 
خلقــت »لعــب« نیســت، »لهــو« هــم نیســت. مــا »لعــب کار« نیســتیم، همچنــان که »لهــوکار« هم نیســتیم؛ 
بنابرایــن، وجــه یــا مؤلفــه‌ی معنایــی برجسته‌شــده‌ی »لعــب« در ایــن آیــه، »باطــل بــودن« یــا »ضــد حــق 

بــودن« اســت کــه از »تقابــل لعــب بــا حــق« دســتیاب اســت.
در آیــه‌ی 55 همیــن ســوره، کســانی کــه از تعبیــر »لعــب« اســتفاده کرده‌انــد، قــوم ابراهیــم هســتند 
کــه به‌گونــه‌ای تردیدآمیــز دربــاره‌ی محتــوای ایــن پیــام داوری می‌کننــد. در اینجــا نیــز، قــوم ابراهیــم از ایــن 
مفهــوم آشــنا بــرای بیــان مقصــود خــود بهــره گرفته‌انــد و به‌روشــنی »حــق« را در تقابــل بــا »لعــب« قــرار 
داده‌انــد. آنچــه ابراهیــم آورده اســت، »حــق« اســت یــا »لعــب« و »ناحــق«؟ ایــن آیــه شــاهد دیگــری اســت 

بــر اینکــه »لعــب« بــرای مــردم عــر نــزول، مفهومــی ضدحــق )در مقابــل حــق( داشــته اســت.
در آیــات ســوره‌ی دخــان نیــز هماننــد آیــات 18- 16 انبیــاء، از تقابــل لعــب بــا حــق ســخن رفتــه اســت؛ 
یعنــی بــرای اعــام هدفمنــد بــودن آفرینــش زمیــن و آســان، بــر »حــق بــودن« و »بازی نبــودن« ایــن خلقت 
ــاواتِ وَ الْْأرَضَْ وَ مــا بیَنَهُــا لاعِبیــنَ ﴿﴾ مَــا خَلَقْنَاهُــاَ إلَِّاَّ بِالْحَــقِّ وَلکَنَّ  تأکیــد شــده اســت: ﴿وَ مــا خَلَقْنَــا السَّ
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ــن و  ــه خلقــت آســان‌ها و زمی ــد ک ــد متعــال اعــام می‌کن ــونَ﴾ )دخــان: 38-39(. خداون ــمْ لََا یعْلَمُ أکَثََرهَُ
آنچــه بیــن آن‌هاســت، »لعــب« نیســت، بلکــه »حــق« اســت؛ امــا اکثریــت آن را نمی‌داننــد. در اینجــا نیــز، 

»لعــب« در معنــای پیشــینی و آشــنا بــرای مخاطبــان خــود و در تقابــل بــا »حــق« به‌کاررفتــه اســت.
ظاهــراً، لعــب در موقعیــت پیشــینی خــود، مفهومــی در تقابــل بــا حــق داشــته اســت و ایــن مفهــوم، 

ــاور مخاطــب قــرآن متبــادر می‌کنــد. مؤلفــه‌ی باطــل بــودن/ ضدحــق بــودن را بــه ذهــن و ب
ــوس  ــاده و ملم ــب(، س ــمی لع ــای اس ــا )صورت‌ه ــن م‌تنه ــب« در ای ــت »لع ــت، دلال ــه پیداس چنان‌ک

ــد. ــت دارن ــن ســبب اهمی ــه همی ــت روشــن‌تری دارد و ب اســت و وضعی

3. خوانش آیات گونه‌ی دو: ]لعب[ در ساخت فعلی
ســاخت‌های فعلــی »لعــب« )به‌صــورت فعــل مضــارع مفــرد: یلَعَــبُ، جمــع: یلَعَبُــونَ و یلَعَبُــوا و متکلــم: 
نلَعَــبُ( 9 بــار در آیــات قــرآن آمــده اســت. پیداســت تنــوع مــن در اینجــا بیشــر اســت و بــا تحلیــل هریــک 
از آیــات آن می‌تــوان بــه دریافــت متفاوتــی دربــاره‌ی موقعیــت معنایــی لعــب و مؤلفه‌هــای آن در قــرآن 
کریــم دســت یافــت. بــرای ســهولت در فراینــد تحقیــق، ابتــدا بــه آیاتــی پرداختــه می‌شــود کــه ســاختاری 

مفــرد و ســاده دارنــد.

3. 1. صیغه‌ی مفرد
﴿قَالُــوا یــا أبََانـَـا مَــا لَــک لََا تأَمَْنَّــا عَلَــی یوسُــفَ وَإنَِّــا لَــهُ لَنَاصِحُــونَ ﴿﴾ أرَسِْــلْهُ مَعَنــا غَــداً یرتْـَـعْ 
ئـْـبُ  وَیلْعَــبْ وَ إنَِّــا لَــهُ لحَافِظُــونَ ﴿﴾ قَــالَ إنِِّــی لَیحْزنُنُِــی أنَْ تذَْهَبُــوا بِــهِ وَأخََــافُ أنَْ یأکْلـَـهُ الذِّ

وَأنَتُْــمْ عَنْــهُ غَافِلوُنَ﴾ )یوســف: 13-11(.
در ایــن آیــات، ماجرایــی کــه در گذشــته بــرای حــرت یوســف)ع( و برادرانــش اتفــاق افتــاده اســت، بــرای 
مــردم عــر نــزول بازگــو می‌شــود. طبعــاً داســتان بــا واژگانــی آشــنا بــرای مخاطــب بیان‌شــده اســت. ایــن 
آیــه نیــز از حیــث ســادگی و وضــوح نســبی دلالــتِ لعــب می‌توانــد در شــار آیــات دســته‌ی اول قــرار گیــرد؛ 

امــا بــر اســاس نــوع ســاخت صرفــی )فعــل( در ایــن دســته آمــده اســت.
ــه فاعــل  ــع...« ک ــا پدرشــان هســتیم: »...یلعــب و یرت ــرادران یوســف)ع( ب در اینجــا، شــاهد گفتگــوی ب
یلعــب حــرت یوســف)ع( و گوینــده‌ی ایــن ســخن بــرادران یوســف‌اند. هم‌نشــینی »لعــب« بــا »رتــع« در 
اینجــا، از نــوع اشــتدادی اســت؛ یعنــی ایــن دو فعــل معنــای همدیگــر را تقویــت می‌کننــد. از ایــن پیونــد و 
هم‌نشــینی چنیــن برمی‌آیــد کــه لعــب »بــازی و سرخوشــی« اســت، آنچــه فــرد را خــوش می‌آیــد و موجــب 
ــازی عــادی و فرح‌بخــش کــه باعــث  ــه« اســت، یــک ب ــازیِ کودکان فــرح و شــادی او می‌شــود. ســخن از »ب

شــادی و سرور می‌گــردد، هــان معنایــی کــه بــرای مخاطبــان قــرآن آشناســت.
امــا در فاصلــه‌ای دورتــر، پیونــد و ارتبــاط دیگــری از نــوع تقابلــی، میــان »لعــب« بــا »حفــظ« دیــده 
می‌شــود کــه بــا مفهــوم »امنیــت« در عبــارت )مــا لــک لاتأَمنّــا علــی یوســف...( پیونــدی مســتقیم دارد. پــدر 
یوســف نگــران »امنیــت« اوســت کــه مبــادا بــا »غفلــت« بــرادران بــه خطــر بیفتــد؛ امــا بــرادران می‌گوینــد 
ــوان  ــر، می‌ت ــان دیگ ــه بی ــود؛ ب ــد ب ــب او خواهن ــظ و مراق ــان حاف ــد و... و آن ــازی کن ــد او ب ــه می‌خواهن ک
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از »نداشــن امنیــت/ احســاس ناامنــی« یعقــوب معنــای »احســاس خطــر« را دریافــت کــرد. چنیــن معنایــی 
بــرادران را وامــی‌دارد تــا بــرای او از تأمیــن امنیــت و حفــظ یوســف ســخن بگوینــد؛ امــا یعقــوب همچنــان 
نگــران »غفلــت« آنــان اســت، غفلتــی کــه اقتضــای لعــب و رتــع اســت؛1 بنابرایــن، مؤلفه‌هــای معنایــی لعــب، 
یعنــی »خطــر/ ناامنــی« )برآمــده از تقابــل لعــب بــا امنیــت( و »غفلــت« )در تقابــل آن بــا حفــظ(، در ایــن 

هم‌نشــینی‌ها قابل‌توجــه اســت.
اما بررسی آیاتی که لعب در آن‌ها به‌صورت جمع آمده، از این قرار است:

3. 2. صیغه‌ی جمع
ــری أنَْ  ــلُ الْقُ ــنَ أهَْ ــونَ ﴿﴾ أَ وَ أمَِ ــمْ ناَئِِمُ ــا وَهُ ــنَا بَیاتً ــمْ بَأسُْ ــرَی أنَْ یأتْیِهُ ــلُ الْقُ ــنَ أهَْ ﴿أفََأمَِ
یأتْیِهُــمْ بَأسُْــنا ضُحًــی وَ هُــمْ یلْعَبُــونَ ﴿﴾ أفََأمَِنُــوا مَکــرَ اللَّــهِ فَــاَ یأمَْــنُ مَکــرَ اللَّــهِ إلَِّاَّ الْقَــوْمُ 

ــراف: 99-97(. ــاسِِرُونَ﴾ )اع الْخَ
در ایــن آیــات، از اهــل قریــه‌ای ســخن رفته اســت کــه یا در خواب شــبانگاهی یــا در اوج مشــغولیت‌های 
ــد.  ــر می‌کن ــه »لعــب« تعبی ــان، ب ــه‌ی آن ــرآن از اشــتغال روزان ــان می‌رســد. ق ــه آن ــان بأســی ب ــه، ناگه روزان
نکتــه‌ی قابل‌توجــه ایــن اســت کــه دچــار بــأس شــدن یــا در ظــرف روز صــورت خواهــد گرفــت؛ یــا در ظــرف 
شــب و حالــت ســومی بــرای آن متصــور نیســت؛ یعنــی نــه شــب بــرای آنــان »امنیت‌بخــش« اســت، نــه روز. 
درواقــع، ازآنجاکــه همــواره )شــبانه‌روز( در حــال غفلت‌انــد ]یــا شــب اســت و آنــان در خواب‌انــد -و هــم 
نائمــون )بیاتــاً(- یــا روز اســت و آنــان در حــال لعــب -و هــم یلعبــون )ضحــیً(-[؛ بنابرایــن، )شــبانه‌روز( در 

معــرض خطــر )درافتــادن در بــأس الهــی( انــد.
محــور در ایــن آیــات، بحــث )غافلگیــر شــدن ناگهانــی( غافــان از ســوی خداونــد اســت. در توصیف یک 
حالــتِ اهــل قریــه کــه بــا دو تعبیــر از آن یادشــده اســت: »در خــواب بــودن« کــه عینــاً در غفلــت بــودن 
آنــان اســت و »مشــغول فعالیت‌هــای روزانــه بــودن« کــه عینــاً هــان »در لعــب بــودن« آنــان اســت؛ یعنــی 

ایــن دو حــال، کنایــه از »در غفلــت و بی‌خــری بــه سر بــردن« و »سرگرمــی و دل‌مشــغولی« آنــان اســت.
همان‌گونــه کــه پیداســت، مفاهیــم »نــوم« و »لعــب« در ایــن آیــات رابطــه و پیونــد نزدیکــی دارنــد و 
ــن«  ــا »ام ــر، »لعــب« ب ــد. از ســوی دیگ ــی دارن ــد و اشــتداد و هم‌افزای در هماهنگــی باهــم عمــل می‌کنن
در تقابــل اســت. احســاس امنیــت اهــل قریــه‌ای کــه در غفلــت و خواب‌انــد، احساســی خیالــی اســت و در 
ــار شــدن در بــأس، متوجــه و متنبــه می‌شــوند کــه امنیتــی وجــود نــدارد؛ بنابرایــن، می‌تــوان  صــورت گرفت
نتیجــه گرفــت کــه مفهــوم »لعــب« بــا مفهــوم »امَِــنَ« رابطــه‌ی تقابلــی دارد؛ پــس بــا متقابــلِ آن هــم ارتبــاط 
ــر«/  ــرض خط ــدارد و »در مع ــت ن ــت، امنی ــازی اس ــال ب ــه در ح ــی ک ــه کس ــا ک ــن معن ــی دارد؛ بدی معنای

1- . »کأن یعقـوب صلی‌الله‌علیه‌وسـلم خـاف علـی نفسـه- أعنی: یوسـف- الضیعـة بترکهم حفظه، فأمنـوه علی ذلک بقولهـم: وَ إنَِّا لهَُ لحَافِظـُونَ؛ و خاف 
علیـه الضیـاع مـن جهـة الجـوع بترکهـم حفظـه أوقـات الأکل فأمنوه علـی ذلک بقولهم: یرتْـَعْ أی: یـأکل؛ و خاف قلبه أن یکلفوه أمرا یشـق علیه و یشـتد، 
فأمنـوه ]أیضـا علـی ذلـک[ بقولهـم وَ یلعَْـبْ لأنـه لیـس فی اللعب مشـقة و لا شـدة، فخاف علیـه الضیاع بالوجـوه التی ذکرنـا، فأمنوه علی تلـک الوجوه 

کل‌هـا حتی اسـتنقذوه من یدیـه« )ماتریـدی، 1426، ج 6، ص 213(.
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»ناامنــی« اســت؛ همچنیــن کســی کــه در خــواب اســت، نیــز »در معــرض خطــر/ ناامنــی« اســت. عــاوه بــر 
اینکــه در هــر دو حــال، »در غفلــت« انــد؛ بنابرایــن، گویــی »لعــب« و »نــوم« بــا »خطــر« و »غفلــت« در 
پیونــد اســت و بــا »امنیــت« در تقابــل؛ بدیــن معنــا کــه جوهــره‌ی »لعــب« و »نــوم«، »غفلــت« و حاصــل 

»غفلــت«، فروافتــادن در »خطــر/ ناامنــی« اســت و در تقابــل بــا »امنیــت«.
ــمْ  ــنْ رَبِّهِ ــرٍ مِ ــنْ ذِک ــمْ مِ ــونَ ﴿﴾ مایأتْیهِ ــةٍ مُعْرضُِ ــی غَفْلَ ــمْ فِ ــابُهُمْ وَهُ ــاسِ حِسَ ــرَبََ للِنَّ ﴿اقْ
وا النَّجْــوَی الَّذِیــنَ ظَلَمُــوا هَــلْ  مُحْــدَثٍ إلِاَّ اسْــتَمَعُوهُ وَ هُمْیلْعَبُــونَ ﴿﴾ لََاهِیــةً قُلُوبُهُــمْ وَأسَََرُّ

ــوت: 1 -3(. ــرُِونَ﴾ )عنکب ــمْ تبُْ ــحْرَ وَأنَتُْ ــونَ السِّ ــرٌَ مِثْلُکــمْ أفََتَأتُْ ــذَا إلَِّاَّ بَ هَ
»اعــراض« به‌کاررفتــه در آیــه‌ی اول ســوره‌ی عنکبــوت، کنش‌هــای »غفلت‌بــار نــاس« را حمــل می‌کنــد؛ 
بــه بیــان دیگــر، مفهــوم »اعــراض« اســت کــه ارزیابــی منفــی گفته‌پــرداز )خداونــد( در برابــر کنــش »نــاس 
غافــل« را بازتــاب می‌دهــد. در آیــه‌ی 2 ایــن ســوره، گوینــده نمی‌خواهــد دربــاره‌ی »لعــب« چیــزی بگویــد، 
ــان  ــیِ بی ــی در پ ــح بدهــد؛ یعن ــی توضی ــات اله ــا آی ــه ب ــان را در مواجه ــت مردم ــه می‌خواهــد وضعی بلک
عامــل یــا علــت »اعــراض« اســت. »لعــب« در ایــن مــن، بــرای مخاطــب عنــری آشــناتر اســت از »معــرض 
بــودن مردمــان در مواجهــه بــا آیــات الهــی« کــه گفته‌پــرداز می‌خواهــد بازگــو کنــد؛ یعنــی هیــچ پیــام تــازه 
و نوپدیــدی بــرای ایــن آدمیــان نمی‌آیــد، مگــر اینکــه گــوش می‌دهنــد؛ امــا ایــن گــوش دادن، نخســت، بــا 
بازیگوشــی اســت )و هــم یلعبــون(؛ پــس جــدی نمی‌گیرنــد و دوم، بــا »دل‌مشــغولی« اســت )لاهیــة قلوبهــم(؛ 

پــس اتفاقــی در قلبشــان نمی‌افتــد.
ــر را  ــت و همدیگ ــتدادی اس ــوع اش ــة« از ن ــب« و »لاهی ــراض« و »لع ــم »اع ــاط مفاهی ــا، ارتب در اینج
ــت  ــغولی« عل ــازی و دل‌مش ــا ب ــراض ب ــه »اع ــد ک ــن برمی‌آی ــینی چنی ــن هم‌نش ــد. از ای ــت می‌کنن تقوی
»جدیــت نداشــن« آنــان اســت؛ بــه بیــان دیگــر، بحــث نشــنیدن نیســت، بلکــه گــوش می‌کننــد؛ امــا فهــم 
پیــام کــه بایــد نتیجــه‌ی شــنیدن باشــد، اتفــاق نمی‌افتــد؛ زیــرا بــا دو مانــع جــدی »لهــو« و »لعــب« همــراه 
اســت. در حــال بــازی و سرگرمــیِ قلب‌هایشــان گــوش فــرا می‌دهنــد؛ امــا همراهــی نکــردن دل‌هایشــان بــا 
ــودن« ســمع نتیجــه‌ی اســتماع در حــال  ــری/ خنثــی ب ــر کــرده اســت. »بی‌اث گوششــان، شنیدنشــان را بی‌اث
بــازی، دریافــت نکــردن و فهــم نکــردن پیــام اســت. مانــع فهــم آنــان اشــتغال و سرگــرم بازی بودنشــان اســت. 
پیــام بــه گوشــش رســیده؛ امــا بــه عمــق جــان او راه نیافتــه اســت. گویــی »لعــب« و »لهــو« مانــع »ســمع« 
انــد؛ پــس بــه ســبب بازیگوشــی و دل‌مشــغولی، اساســاً ســمعی صــورت نگرفتــه و پیامــی دریافــت نشــده 
اســت تــا اثربخــش باشــد و بلکــه بــا بــازی، راه عقل و اندیشــه را بســته اســت. مؤلفه‌ی »اثربخشــی نداشــن« 

یــا »بی‌اثــری/ خنثــی بــودن« برآمــده از رابطــه‌ی تقابلــی »لعــب« و »ســمع« اســت.
ــا مُنْذِرِیــنَ﴿﴾ فی‌هــا یفْــرقَُ  ﴿حــم﴿﴾ وَالکْتَــابِ الْمُبِیــنِ﴿﴾ إنَِّــا أنَزْلَْنَــاهُ فِــی لیَلَــةٍ مُبَارَکــةٍ إنَِّــا کنَّ
ــمِیعُ  ــا مُرسِْــلیِنَ ﴿﴾ رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّــک إنَِّــهُ هُــوَ السَّ کلُّ أمَْــرٍ حَکیــمٍ﴿﴾ أمَْــراً مِــنْ عِنْدِنَــا إنَِّــا کنَّ
ــی  ــوَ یحْی ــهَ إلَِّاَّ هُ ــنَ﴿﴾ لََا إلَِ ــمْ مُوقِنِی ــاَ إنِْ کنْتُ ــا بیَنَهُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَضِْ وَمَ ــمُ ﴿﴾ ربَِّ السَّ الْعَلیِ

ــلْ هُــمْ فــی شَــک یلْعَبُــونَ﴾ )دخــان: 9-1(. ــنَ﴿﴾ بَ لیِ وَیمِیــتُ رَبُّکــمْ وَربَُّ آبَاَئکِــمُ الْْأوََّ
در ایــن آیــات، وضعیــت مــردم عــر نــزول در مقابــل کتــاب و نــزول آن بــه تصویر کشــیده شــده اســت. 
ــدِ  ــوی خداون ــی از س ــاب مبین ــی، کت ــز اله ــور حکمت‌آمی ــدۀ ام ــت و جداکنن ــبی پربرک ــذار، در ش ــرای ان ب
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ارســال‌کننده نازل‌شــده اســت. ایــن کتــاب رحمتــی اســت از ســوی پــروردگار تــو کــه شــنونده‌ای علیــم اســت. 
اگــر اهــل یقیــن باشــید، رب تــو، هــان رب آســان‌ها و زمیــن و مافیهماســت. هــان ربــی کــه احــدی جــز او 
نیســت. زنــده می‌کنــد و می‌میرانــد. همــو کــه هــم رب شــا مردمــان عــر نــزول اســت و هــم رب اجــداد 

شــا. بــا ایــن همــه گروهــی بــا تردیــد، همــه‌ی ایــن حقایــق را بــه بــازی می‌گیرنــد.
ــد و  ــان در شــک و تردی ــودن آن ــرم ب ــان را مشــغول و سرگ ــی مخاطب ــل بی‌توجه ــت و عام ــد عل خداون
ــا »لعــب« ارتبــاط و پیونــد نزدیکــی دارد.  ــه، »شــک« ب اســتمرار ایــن وضعیــت دانســته اســت. در ایــن آی
ارتبــاط ایــن دو از نــوع اشــتدادی و هم‌افزایــی اســت و معنــای هــم را تقویــت می‌کننــد. در ایــن تصویــر، 
»شــک« پیوندیافتــه بــا »لعــب«، مؤلفه‌هایــی بــا خــود حمــل می‌کنــد کــه فصــل مشــرکی میــان »شــک« و 
»لعــب« اســت. شــک و تردیــد مــازم »نداشــن قطعیــت/ یقیــن« اســت. درواقــع، در فراینــد »لعــب«، عنــر 
»تردیــد و نداشــن یقیــن و قطعیــت« برجســته اســت و ایــن معنــا در هم‌نشــینی »لعــب« بــا »شــک« تأییــد 
می‌شــود؛ بنابرایــن، می‌تــوان گفــت »لعــب« عمــل یــا ســخنی اســت کــه بارزتریــن مؤلفــه‌اش »نابــاوری و 

نداشــن قطعیــت/ یقیــن« اســت.
ــنْ  ــلْ مَ ــی‌ءٍ قُ ــنْ شَ ــرٍَ مِ ــی بَ ــهُ عَل ــزَلَ اللَّ ــا أنَْ ــوا م ــدْرهِِ إذِْ قالُ ــقَّ قَ ــهَ حَ ــدَرُوا اللَّ ــا قَ ﴿وَ م
ــاسِ تجَْعَلُونَــهُ قَراطیــسَ تبُْدُونهَــا وَ  أنَْــزَلَ الکْتــابَ الَّــذی جــاءَ بِــهِ مُوســی نُــوراً وَ هُــدی للِنَّ
تخُْفُــونَ کثیــراً وَ عُلِّمْتُــمْ مــا لـَـمْ تعَْلَمُــوا أنَتُْــمْ وَ لا آباؤُکــمْ قُــلِ اللَّــهُ ثـُـمَّ ذَرهُْــمْ فــی خَوْضِهِمْ 

یلْعَبُــونَ﴾ )انعــام: 91(.
بــر اســاس تحلیــل کاربردهــای »خــوض« در قــرآن کریــم، اجــالاً می‌تــوان گفــت، »خــوض« فرورفــن و 
غــرق شــدن در چیــزی )آیــه و آیــات، حدیــث، ســخن1 و...( اســت، به‌گونــه‌ای کــه امــکان اندیشــه یــا ادراک 
ــد و  ــه چشــمش می‌بین ــه گوشــش می‌شــنود و ن ــه کــه فــرد غرق‌شــده ن از انســان ســلب گــردد، همان‌گون
)بــه ســبب غلبــه‌ی تــرس( نــه فکــرش کار می‌کنــد؛ بــه بیــان دیگــر، فــرد غرق‌شــده کســی اســت کــه سراپــای 
ــچ راهــی  ــودِ ســمع« اســت و هی ــرس« و »نب ــری«، »ت ــت«، »بی‌خــری«، »بی‌فک ــده از »غفل وجــودش آکن
بــرای برون‌رفــت او از چنیــن غرقابــی وجــود نــدارد. حــال، کســی بــا ایــن اوصــاف، در حــال بــازی هــم باشــد، 

قطعــاً دچــار »غفلــت مضاعــف« خواهــد بــود.
بِینَ ﴿﴾ الَّذینَ هُمْ فی خَوْضٍ یلْعَبُونَ﴾ )طور: 11- 12(. )آیات قبل2( ﴿فَوَیلٌ یوْمَئِذٍ لِلْمُکذِّ

ــن در مســیر و باورهــای  ــب‌کاران اســت، اینکــه مکذبی ــه خــوض وصــف تکذی ــودن ب ــرم ب ظاهــراً سرگ
خودشــان غــرق شــده‌اند و جــز آن چیــزی را نمی‌بیننــد. در اینجــا نیــز، »خــوض« اشــاره و کنایــه از حالتــی 
)غــرق شــدنی( اســت کــه در آن، امــکان فکــر و اندیشــه، تأمــل و تدبــر و ... نیســت. کســی کــه در چنیــن 
ــت  ــن حال ــی کــه عــذاب واقــع گــردد، از ای ــازی و سرخوشــی هــم باشــد، جــز در زمان شرایطــی در حــال ب
خــارج نخواهــد شــد، به‌گونــه‌ای کــه به‌هیــچ‌روی امیــد رهایــی از ایــن »غفلــت مضاعــف و پیچیــده« بــرای 

ی یخُوضُـوا فـی حَدیـثٍ غَیـرهِِ...« )انعـام: 68(، شـاهد ایـن معنـای خـوض در قرآن  1- آیـه‌ی »وَ إذِا رأَیَـتَ الَّذیـنَ یخُوضُـونَ فـی آیاتنِـا فأَعَْـرضِْ عَنْهُـمْ حَتّـَ
کریم اسـت.

مََاءُ مَوْراً* وَتسَِیرُ الجِْباَلُ سَیراً« )طور، 10-7(. 2- »إنَِّ عَذَابَ رَبِّک لوََاقِعٌ* مَا لهَُ مِنْ دَافِعٍ* یوْمَ تََموُرُ السَّ
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او متصــور نیســت.
ــمْ  ــولهِِ کنْتُ ــهِ وَ رسَُ ــهِ وَ آیاتِ ــلْ أَ بِاللَّ ــوضُ وَ نلَْعَــبُ قُ ــا نخَُ ــا کنَّ ــنَّ إنَِّمَّ ــنِْ سَــألَْتَهُمْ لیَقُولُ ﴿وَ لَ

ــه: 65(. ــتَهْزِؤُنَ﴾ )توب تسَْ
ــان پاســخ  ــه پرســیده می‌شــود و آن ــزول آی ــگام ن ــوم پیامــر هن ــه از ق ــه ســؤالی اســت ک ــه ناظــر ب آی
می‌دهنــد کــه مشــغول »خــوض« و »لعــب« بوده‌انــد؛ امــا قــرآن ریشــه و اســاس ایــن رفتــار یــا کنــش آنــان 
را استهزاءشــان خوانــده اســت. درواقــع، ضمــن تأییــد تلویحــی ســخن آنــان، بــه تحلیــل ایــن رفتــار می‌پــردازد 
و پــرده از راز مگــوی آنــان برمــی‌دارد...؛ »بگــو: آیــا )بــا خــوض و لعبتــان( خــدا، رســول و آیاتــش را مســخره 

می‌کردیــد؟!«
ظاهــراً کاربســت خــوض در ایــن آیــه نیــز در وضعیــت پیشــینی اســت؛ بدیــن معنــا کــه مخاطبــان معنای 
خــوض را به‌خوبــی می‌داننــد؛ امــا گویــی در معنــای خــوض و لعــب در ایــن آیــه بســطی داده‌شــده و تفســیر 
و تعبیــر ایــن افعــال را اســتهزاء خوانــده اســت؛ زیــرا خــوض مــرکان از دیــدگاه قــرآن بــا مفهــوم دیگــری 
ــی،  ــرداز قرآن ــدگاه گفته‌پ ــا از دی ــت؛ ام ــان آشناس ــود آن ــر خ ــرکان ب ــوض م ــا خ ــود و گوی ــف می‌ش تعری

اســتهزاء به‌شــار آمــده اســت.
وقتــی مــرکان در پاســخ پیامــر اکــرم ص می‌گوینــد: سرگــرم بــازی و خــوض بودیــم، خداونــد پاســخ آنــان 
را حمــل بــر استهزاءشــان می‌کنــد و درواقــع، نقــاب از چهــره‌ی پاســخ انحرافــی آنــان برمی‌گیــرد و آنــان را 

اســتهزاءکننده می‌خوانــد.
در ایــن آیــه، »خــوض« و »لعــب« در ارتباطــی از نــوع هم‌افزایــی و اشــتدادی هســتند و معنــای همدیگر 

را تقویــت می‌کننــد و نیــز در ارتبــاط مســتقیم با »اســتهزاء« هســتند.
﴿ذَرهُْمْ یخُوضُوا وَ یلْعَبُوا حَتَّی یلاقُوا یوْمَهُمُ الَّذی یوعَدُونَ﴾ )زخرف: 83(.

ــدی  ــد رحــان فرزن ــرای خداون ــه ب ــانی را ک ــان و کس ــده اســت مجرم ــور ش ــر مأم ــه، پیام ــن آی در ای
ــه دائمــاً  ــد: کســانی ک ــی می‌کن ــه معرف ــان را این‌گون ــد به‌طــور تلویحــی، مجرم ــد. خداون ــد، رهــا کن قائل‌ان
ــد کــه فاعــل  ــوان فهمی ــوا« می‌ت ــد. از افعــال مضــارع »یخوضــوا« و »یلعب در حــال »خــوض« و »لعــب« ان
ــم در حــال  ــوا« افــراد عــادی نیســتند، بلکــه کســانی هســتند کــه به‌طــور مســتمر و دائ »یخوضــوا و یلعب
خــوض و لعــب هســتند. اینــان بــا هــر خوضشــان، جمعــی را هــم بــا خــود همــراه و دچــار می‌کننــد. برخــورد 
قــرآن بــا پیشــوایان و سران باطــل، »ذرَهُــم« و »بی‌اعتنایــی« اســت؛ یعنــی بایــد برخــورد حذفــی بــه معنــی 
ــز رابطــه‌ی  ــان باشــد. در اینجــا نی ــه آن ــدادن ب ــی، جــدی نگرفــن و توجــه نکــردن و شــخصیت ن بی‌اعتنای

اشــتدادی »خــوض« و »لعــب« آشــکار اســت.
در هم‌نشــینی و پیونــد »لعــب و خــوض« به‌نظــر می‌رســد، مؤلفــه‌ی مشــرک معنایــی آن دو، »غــرق در 
بــازی«، »دل‌مشــغولی« و »انــراف از تفکــر« باشــد؛ بــه بیــان دیگــر، در ایــن هم‌نشــینی تمرکــز بــر مفهــوم 
ــه‌ی  ــا مؤلف ــن، لعــب واژه‌ای اســت ب ــر« در واژه‌ی »لعــب« اســت؛ بنابرای ــراف از تفک ــودن و ان ــرق ب »غ
معنایــی »دل‌مشــغولی و انــراف از تفکــر«؛ یعنــی هــر عمــل یــا ســخنی کــه آدمــی را مشــغول می‌ســازد 
و از تفکــر و تعقــل بازمــی‌دارد. شــبیه ایــن هم‌نشــینی در آیــه‌ی 42 ســوره‌ی مبارکــه معــارج نیــز مشــاهده 

می‌شــود.
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4. خوانش آیات گونه‌ی 3 با ساخت‌های ترکیبی: »اتخاذ«، »دین/ صلاة و...«، »هُزُو+ لعب«/ »لعب+ لهو«
در سـاخت‌های ترکیبـی یـا متنـی، گونه‌هـای چهارگانـه‌ای به‌دسـت می‌آیـد که در بررسـی آن‌هـا می‌توان 
بـه نـوع روابـط جـاری میـان هم‌نشـین‌های »لعـب« دسـت یافـت. آنـگاه بـا تحلیـل ایـن روابـط، مؤلفه‌های 
معنایـی »لعـب« را تبییـن کـرد. در ایـن گـروه، آیاتـی قرار گرفته‌انـد که در آن‌هـا »لعب« در سـاختاری متنی، 
گاه بـا »هـزو« و گاه بـا »لهـو«، مفعـول »اتخـاذ« قرار گرفته اسـت. با تحلیل هریـک از این آیـات می‌توان به 

دریافـت متفاوتـی دربـاره‌ی موقعیـت معنایـی لعـب و مؤلفه‌هـای آن در قرآن کریم دسـت‌یافت.
)آیــات قبــل1( ﴿یــا أیَهَــا الَّذیــنَ آمَنُــوا لا تتََّخِــذُوا الَّذیــنَ اتَّخَــذُوا دینَکــمْ هُــزُواً وَ لَعِبــاً مِــنَ 
ــارَ أوَْلیِــاءَ وَ اتَّقُــوا اللَّــهَ إنِْ کنْتُــمْ مُؤْمِنیــنَ ﴿﴾ وَ إذِا  الَّذیــنَ أوُتُــوا الْکتــابَ مِــنْ قَبْلِکــمْ وَ الْکفَّ
ــاةِ اتَّخَذُوهــا هُــزُواً وَ لَعِبــاً ذلِــک بِأنََّهُــمْ قَــوْمٌ لا یعْقِلُــونَ﴾ )مائــده:58-57(. نادَیتُــمْ إلَِــی الصَّ

پیداســت، »هــزو« و »لعــب« در اینجــا رابطــه‌ای اشــتدادی دارنــد و معنــای یکدیگــر را تقویــت می‌کننــد؛ 
امــا آن دو بــا دیــن )مؤمنــان و اهــل ایــان( و نیــز نمــاز یــا اذان )امــر الهــی( در تقابلــی آشــکار هســتند. 
مؤلفــه‌ی معنایــی "مســخره بــودن" نتیجــه‌ی هم‌نشــینی و پیونــد »لعــب و هــزو« اســت. حاصــل و نتیجــه‌ی 
ایــن هم‌نشــینی، مؤلفــه‌ی »جدیــت نداشــن« در »لعــب« اســت. بــر اســاس ایــن، »لعــب« عمــل یــا ســخنی 
اســت کــه جدیتــی در آن وجــود نــدارد.2 در فاصلــه‌ای دورتــر، ســخن از تعقــل نداشــن کســانی اســت که دین 

و نمــاز یــا فراخوانــی بــه نمــاز مؤمنــان را بــه ســخره و بــازی می‌گیرنــد.
 در آیــه‌ی نخســت، خداونــد از مؤمــن/ مؤمنــان می‌خواهــد کــه بــا دوســتی اهــل کتــاب و کافــران، دیــن 
خــود را در معــرض تعرضــات نابخردانــه‌ی آنــان قــرار ندهنــد؛ زیــرا آنــان بــا تمســخر و تضعیف روحیــه‌ی اهل 
ایــان، بــه لحــاظ روانــی می‌کوشــند بــا آنــان مقابلــه کننــد تــا آنــان را از مســیر ایمانــی کــه برگزیده‌انــد، 
بازگرداننــد. بــا ایــن تحلیــل شــاید بتــوان گفــت، تمســخر و تضعیــف روحیــه‌ی مؤمنــان از ســوی ایــن گــروه از 

کافــران و...، دلیــل یــا شــاهدی بــر »بی‌خــردی« یــا »تعقــل نداشــن« آنــان اســت.
در آیــه‌ی دوم، بــه یکــی از مصادیــق رفتــار سُــخره‌آمیز کافــران و اهــل کتــاب اشــاره می‌کنــد: آنگاه‌کــه 
بــه نمــاز فراخوانــده شــوید، آن )نمــاز/ فراخــوان= اذان( را بــه ســخره و بــازی می‌گیرنــد؛ زیــرا آنــان گروهــی 
بــدون عقلانیــت هســتند و نمی‌اندیشــند و تــوان درک حقایــق را ندارنــد؛ درنتیجــه، به‌جــای اندیشــیدن بــه 

پیــام، رفتــار غیرعقلانــی تمســخر را پیــش می‌گیرنــد و آن را بــازی می‌شــارند.
ــهِ أنَْ تبُْسَــلَ  ــرْ بِ ــا وَ ذکَ نیْ ــمُ الْحَیــاةُ الدُّ ــواً وَ غَرَّتهُْ ــاً وَ لَهْ ــمْ لَعِب ﴿وَ ذَرِ الَّذیــنَ اتَّخَــذُوا دینَهُ
نفَْــسٌ بِِمــا کسَــبَتْ لیَــسَ لهَــا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَلِــی وَ لا شَــفیعٌ وَ إنِْ تعَْــدِلْ کلَّ عَــدْلٍ لا یؤْخَــذْ 
ــوا  مِنْهــا أوُلئِــک الَّذیــنَ أبُْسِــلُوا بِِمــا کسَــبُوا لَهُــمْ شََرابٌ مِــنْ حَمیــمٍ وَ عَــذابٌ ألَیــمٌ بِِمــا کانُ

یکفُــرُونَ﴾ )انعــام: 70(.

ةٍ عَلیَ المُْؤمِْنِینَ أعَِـزَّةٍ عَلیَ الکْافِرِینَ یجَاهِدُونَ فِی سَـبِیلِ  1- »یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمََنُـوا مَـنْ یرتْـَدَّ مِنْکـمْ عَنْ دِینِهِ فسََـوْفَ یأتْیِ اللَّهُ بِقَـوْمٍ یحِبُّهُمْ وَیحِبُّونهَُ أذَِلّـَ
کاةَ  لاَةَ وَیؤتْوُنَ الزَّ اَ وَلیِکمُ اللَّهُ وَرسَُـولهُُ وَالَّذِینَ آمََنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّ هِ وَلََا یخَافـُونَ لوَْمَـةَ لََائـِمٍ ذلَـِک فضَْلُ اللَّهِ یؤتْیِهِ مَنْ یشَـاءُ وَاللَّهُ وَاسِـعٌ عَلِیـمٌ* إنَِّمَّ اللّـَ

وَهُـمْ راَکعُـونَ* وَمَـنْ یتوََلَّ اللَّهَ وَرسَُـولهَُ وَالَّذِینَ آمََنُوا فـَإنَِّ حِزبَْ اللَّهِ هُمُ الغَْالبُِـونَ« )مائده: 56-54(.
2- نک: جوادی آملی، 1391 ش، ج 9، ذیل آیه‌ی 64 سوره‌ی عنکبوت.
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در ایــن آیــه میــان »لهــو« و »لعــب« رابطــه‌ی اشــتدادی برجســته اســت. از ســوی دیگــر، میــان لعــب 
و لهــو گرفــن دیــن بــا فریفتــه شــدن بــه دنیــا نیــز رابطــه‌ی مکملــی وجــود دارد. پیامــر اکــرم مأمــور اســت 
کســانی را کــه دیــن خــود را لهــو و لعــب گرفتــه و فریفتــه حیــات دنیــا شــده‌اند، رهــا کنــد، از آنــان فاصلــه 
بگیــرد و بــا آنــان ارتبــاط برقــرار نکنــد؛ کســانی کــه دینشــان را بازیچــه و سرگرم‌کننــده می‌انگارنــد و دنیــا 
ــار  ــن رفت ــتاورد ای ــی دس ــد. گوی ــان را زیان‌بخــش می‌خوان ــتاوردهای آن ــگاه دس ــت. آن ــه اس ــان را فریفت آن
هیجانــی و غیرعقلانــی )بــه بــازی و ســخره گرفــن دیــن و فریفتــه‌ی دنیــا شــدن(، »زیــان‌کاری« آنــان اســت؛ 
ــه آن  ــطحی ب ــی س ــا نگاه ــد و ب ــن را دریابن ــت دی ــد حقیق ــا نمی‌توانن ــه دنی ــی ب ــبب فریفتگ ــه س ــرا ب زی

ــان و خــران نصیبشــان نخواهــد شــد. ــا از دســت رفــن فرصت‌هــا، جــز زی ــد و ب می‌نگرن
﴿وَنـَادَی أصَْحَـابُ النَّـارِ أصَْحَـابَ الْجَنَّـةِ أنَْ أفَِیضُـوا عَلیَنَا مِـنَ الْماَءِ أوَْ مِمَّاَّ رَزقََکمُ اللَّـهُ قَالوُا 
نیْا  إنَِّ اللَّـهَ حَرَّمَهُماَ عَلَـی الکْافِرِیـنَ ﴿﴾ الَّذیـنَ اتَّخَـذُوا دینَهُـمْ لَهْواً وَ لَعِبـاً وَ غَرَّتهُْمُ الْحَیـاةُ الدُّ
فَالْیـوْمَ ننَْسـاهُمْ کما نسَُـوا لِقـاءَ یوْمِهِـمْ هذا وَ ما کانـُوا بِآیاتنِا یجْحَـدُونَ﴾ )اعـراف: 51-50(.

در ایــن آیــات، خداونــد در تحلیــل وضعیــت کافرانــی کــه از مواهــب بهشــتیان )آب و روزی‌هــای الهــی( 
محــروم مانده‌انــد، دو ویژگــی را بیــان می‌کنــد: کســانی کــه دینشــان را وســیله‌ی سرگرمــی و بــازی گرفته‌انــد 
)آن را جــدی نمی‌گیرنــد( و زندگــی دنیــا آنــان را فریــب داده اســت. ظاهــراً علــت کفــر آنــان همیــن نــوع 
نگاهشــان بــه دیــن و مفتــون دنیــا شــدن آنــان اســت کــه حاصلــی جــز فرامــوش شــدن بــه ســبب فرامــوش 

کــردن روز لقــاء و انــکار آیــات نــدارد.
در ایــن آیــه نیــز ماننــد آیــه‌ی پیشــین )انعــام: 70(، »لهــو« و »لعــب« رابطــه‌ای اشــتدادی دارند. از ســوی 
دیگــر، میــان لعــب و لهــو گرفــن دیــن بــا فریفتــه شــدن بــه دنیــا نیــز رابطــه‌ی مکملــی برقــرار اســت. از 
هم‌نشــینی مفاهیــم لهــو و لعــب چنیــن برمی‌آیــد کــه لعــب کار »بیهــوده« و »بی‌ثمــر« اســت و در رابطــه‌ی 

مکملــی لعــب بــا دنیــا، مؤلفــه‌ی »فریبندگــی« برجســته اســت.
ــا واژه‌هــای  ــی آن ب ــط تقابل ــق رواب ــوان از طری ــی »لعــب« را می‌ت شــاری دیگــر از مؤلفه‌هــای معنای
هم‌نشــینش به‌دســت آورد؛ ماننــد تقابــل زوج‌هــای معنایــی »لعــب و عقــل«، »لعــب و ســمع«، »لعــب و 

خلــق«، »لعــب و حــق« و »لعــب و حیــوان«.
پیداســت کــه حاصــل هم‌نشــینی »لعــب و عقــل« کــه رابطــه‌ای تقابلــی دارنــد، مؤلفــه‌ی »بی‌فکــری/ 
بی‌خــردی« اســت؛ بــه بیانــی دیگــر، »لعــب« ســخن یــا عملــی اســت کــه در آن مؤلفــه‌ی عقــل و متعلقاتــش 
وجــود نــدارد؛ همچنیــن، یکــی از مؤلفه‌هــای »لعــب«، »نداشــن ســمع/ بی‌توجهــی« اســت؛ زیــرا »لعــب« 

در رابطــه‌ی تقابلــی »لعــب و ســمع«، عملــی اســت کــه مانــع شــنیدن و توجــه اســت.
مؤلفــه‌ی برآمــده از زوج معنایــی »لعــب و خلــق« کــه در رابطــه‌ای تقابلــی قــرار دارنــد، »بی‌هدفــی« 
اســت؛ بدیــن معنــا کــه لعــب عملــی اســت کــه در آن، هــدف معنــاداری وجــود نــدارد. در ایــن هم‌نشــینی، 

ــر مفهــوم »بی‌هدفــی« در »لعــب« تأکیــد می‌شــود. ب
یکــی دیگــر از مؤلفه‌هــای معنایــی لعــب کــه از هم‌نشــینی و پیونــد »لعــب بــا حــق« به‌دســت می‌آیــد، 
مؤلفــه‌ی معنایــی »ضدحــق« اســت. بــر اســاس ایــن، »لعــب« ویژگــی »باطــل« دارد؛ همچنین، از هم‌نشــینی 
زوج معنایــی »لعــب بــا هــزو«، بــا رابطــه‌ی تقابلــی، مؤلفــه‌ی »نداشــن جدیــت« در لعــب برجســته اســت. 
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در هم‌نشــینی و پیونــد »لعــب و حیــوان« نیــز رابطــه‌ی تقابلــی وجــود دارد؛ بنابرایــن، مؤلفه‌هــای معنایــی 
لعــب در ایــن رابطــه، »ناپایــداری/ نااســتواری« و »نداشــن بالندگــی« اســت.

5. آیات گونه‌ی 4. ساخت‌های اسنادی: »حیات دنیا« < »لعب+ لهو«
در این‌گونــه از آیــات، »لعــب« از وضعیــت پیشــینی خــود فاصلــه گرفتــه، مشــخصاً متأثــر از گفتــان 
قرآنــی، صورت‌بنــدی شــده و کشــش‌ها و ظرفیت‌هــای معنایــی تــازه‌ای یافتــه اســت. در ایــن آیــات، ســخن 

محــوری اســناد دادن »حیــات دنیــا« بــه »لعــب و لهــو« اســت.
ــد کــه  ــه مخاطــب بدهن ــازه‌ای ب ــد اطــاع ت ــن م‌تنهــا می‌خواهن ــا ای ــی، گوی از منظــر ســاخت اطلاعات
ذهنیــت پیشــینی و اطــاع قبلــی او را بــه چالــش بکشــند. در آیــات مفصل‌تــر، یعنــی ســوره‌ی انعــام، آنجــا 
ــاور پیشــینی مخاطــب کامــاً مشــهود  ــح ب ــد چالشــی و تصحی ــن فراین ــه‌ی 29 آغــاز می‌شــود، ای ــه از آی ک
اســت. در مــن ســوره‌ی حدیــد نیــز واقعیــت زندگــی دنیــا بــا اطلاعــات بیشــر تفصیــل می‌یابــد. ارتبــاط میــان 
ــه‌ی 3 )اتخــاذ، دین/صــاة + لعــب و  ــا نمونه‌هــای گون ــات، ب ــن آی ــا »لعــب و لهــو« در ای ــا« ب ــات دنی »حی
لهــو( متفــاوت اســت. در اینجــا، گفتــار قرآنــی از زاویــه‌ی دیــد اللـّـه )به‌مثابــه منبــع وحــی(، در مقــام اســناد 
حقیقــی »حیــات دنیــا« بــه »لعــب و لهــو« اســت. حیــات دنیــا، تنهــا لعــب و لهــو اســت و چیــزی بیــش از 
لهــو و لعــب نیســت؛ امــا در گونــه‌ی 3، ســخن از زاویــه‌ی دیــد کســانی روایــت می‌شــود کــه در موضعــی 
مقابــل موضــع وحــی ایســتاده‌اند. در گونــه‌ی 3 ســخن از اســناد حقیقــی نیســت، بلکــه اســنادی ادعایــی و 
غیرواقعــی اســت. آیــات گونــه‌ی 3 می‌گوینــد کســانی هســتند کــه دیــن شــا و نمــاز شــا را بــه لعــب و لهــو 
ــن لعــب و لهــو اســت، حال‌آنکــه از نظــر  ــد کــه صــاه و دی ــن وانمــود کنن ــد این‌چنی ــد. می‌خواهن می‌گیرن

وحــی، چنیــن موضعــی غیرواقعــی اســت.
ــد  ــان وحــی، خداون ــر موضــع مخالف ــه‌ی 4 اســت. در براب ــات/ م‌تنهــای گون ــن آی موضــع وحــی همی
ــات در  ــته‌بندی از آی ــن دس ــب در ای ــد، لع ــر می‌رس ــد. به‌نظ ــا می‌بین ــودن دنی ــو ب ــب و له ــت را لع واقعی
وضعیــت پســینی اســت و قــرآن در ایــن آیــات قصــد دارد »لعــب« را از دیــدگاه و منظــر خــود معرفــی نمایــد؛ 

بنابرایــن، اعــام می‌کنــد، دنیــا لهــو و لعــب اســت.
در اینجــا، آنچــه مخاطبــان قــرآن می‌شناســند، زندگــی دنیــوی اســت. قــرآن از ایــن معنــای آشــنا اســتفاده 
می‌نمایــد تــا لعــب را بیــان و تعریــف کنــد. تــا پیــش از ایــن، قــرآن »لعــب« را در مفهومــی که بــرای مخاطبان 
عــر نــزول )مؤمنــان، کافــران و اهــل کتــاب( آشــنا بــود، بــه‌کار می‌بــرد؛ امــا اکنــون اعــام می‌کنــد، حیــات 
دنیــا چیــزی جــز »لعــب« نیســت؛ بنابرایــن، ایــن نــوع نــگاه بــه لعــب، متأثــر از گفتــان قرآنــی و بیانگــر 
موضــع وحــی دربــاره‌ی ایــن پدیــده اســت. در همــه‌ی ایــن آیــات، کلیــدواژه‌ی »حیاةالدنیــا + لعــب و لهــو« 
ایــن مفهــوم را متبــادر می‌کنــد کــه گویــی دنیــا چیــزی جــز لهــو و لعــب نیســت؛ به‌عبارت‌دیگــر، دنیــا خــودِ 
لهــو و لعــب اســت. رابطــه‌ی مکملــی لعــب بــا دنیــا در ایــن عبــارات قابل‌ملاحظــه اســت. بــر اســاس ایــن، 
ــده از هم‌نشــینی و  ــه برآم ــودن« از مؤلفه‌هــای »لعــب« اســت ک ــودن« و »مقطعــی ب ــذرا ب ــذر/ گ »زودگ

رابطــه‌ی مکملــی لعــب بــا دنیــا اســت.
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ــوا  بُ ــنَ کذَّ ــرَِ الَّذِی ــدْ خَ ــنَ. ... ﴿﴾ قَ ــنُ بِِمبَْعُوثیِ ــا نحَْ ــا وَمَ نیْ ــا الدُّ ــی إلَِّاَّ حَیاتنَُ ــوا إنِْ هِ ﴿وَ قَالُ
ــاعَةُ بَغْتَــةً قَالُــوا یــا حَسْْرتَنََــا عَلَــی مَــا فَرَّطْنَــا فی‌هــا وَهُــمْ  بِلِقَــاءِ اللَّــهِ حَتَّــی إذَِا جَاءَتهُْــمُ السَّ
نیْــا إلِاَّ لَعِــبٌ وَ لَهْوٌ  یحْمِلُــونَ أوَْزاَرهَُــمْ عَلَــی ظُهُورهِِــمْ ألَََا سَــاءَ مَــا یــزِرُونَ ﴿﴾ وَ مَــا الْحَیــاةُ الدُّ

ارُ الْْاخِــرةَُ خَیــرٌ لِلَّذیــنَ یتَّقُــونَ أَ فَــا تعَْقِلُــونَ﴾ )انعــام: 32-29(. وَ لَلــدَّ
ایــن آیــات هشــداری اســت نســبت بــه ماهیــت دنیــا تــا مخاطبــان را نســبت بــه حقیقــت هســتی بــه 
تأمــل وادارد کــه شــاید بیــدار و متنبــه شــوند. در ایــن آیــه بــا اشــاره بــه محــدود بــودن هســتی بــه حیــات 
دنیــا و تــداوم نداشــن آن )حیــات آخــرت و مقدمــه‌ی آن، یعنــی بعثــت( از منظــر مــرکان، بــه تحلیــل و 
ــدان محــدود  ــه‌ی هســتی را ب ــرکان هم ــه م ــا ک ــی دنی ــن زندگ ــردازد: اول. ای ــدگاه می‌پ ــن دی ــی ای ارزیاب
ــا شــاخصه‌ی  می‌داننــد، چیــزی جــز »لعــب« و »لهــو« نیســت؛ دوم. حیــات بهــر و برتــر )کــه در تقابــل ب
بی‌هدفــی و بیهودگــی حیــات دنیــا، معنــاداری و کمال‌طلبــی حقیقــت و جوهــره‌ی آن اســت( سرای آخــرت 
اســت کــه ویــژه‌ی اهــل تقــوا اســت؛ ســوم. شرط و لازمــه‌ی رســیدن بــه ایــن حــد از درک را اندیشــه و تفکــر 
اعــام می‌کنــد؛ امــا مــرکان وقتــی ایــن حقیقــت را درمی‌یابیــد کــه زمــان ســاعت فرارســیده اســت و فرصــت 
ــد، افــراد باتقــوا و  ــه زندگــی دنیــوی، به‌صراحــت اعــام می‌کن ــا اشــاره ب ــه باشــد؛ بنابرایــن، ب از دســت رفت
خردمنــد بــه حیــات اخــروی روی می‌آورنــد. در آیــه‌ی 29 انعــام، از تــداوم نداشــن حیــات دنیــا ســخن رفتــه 
اســت )در نــگاه مــرکان(، آنــگاه در آیــه‌ی 32، به‌صراحــت دنیــا از منظــر و منطــق قــرآن معرفــی می‌شــود 

کــه چیــزی جــز لهــو و لعــب نیســت.
گفته‌پــرداز قرآنــی بــرای بیــان آنچــه لعــب اســت، از مفهــوم دنیــا اســتفاده کــرده اســت و این هم‌نشــینی 
می‌توانــد حامــل پیامــی معناشــناختی باشــد کــه »دنیــا« بــا »لعــب« و »لهــو« رابطــه و پیونــد مکملــی دارنــد 
و می‌تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه »لعــب« یــک نــوع بــازی اســت از جنــس دنیــوی؛ بــه ایــن معنــا کــه 

»ناپایــدار و مقطعــی« اســت.
ــوا  ــوْ کانُ ــی الْحَیــوانُ لَ ارَ الْْاخِــرةََ لهَِ ــدَّ ــبٌ وَ إنَِّ ال ــوٌ وَ لَعِ ــا إلِاَّ لَهْ نیْ ــاةُ الدُّ ﴿وَ مــا هــذِهِ الْحَی

ــوت:64(. ــونَ﴾ )عنکب یعْلَمُ
ایــن آیــه نیــز هماننــد آیــه‌ی 32 ســوره‌ی انعــام، بــر »لهــو« و »لعــب« بــودن حیــات دنیــا تأکیــد دارد و 
حیــات حقیقــی )حَیَــوان( را در تقابــل بــا حیــات دنیــا، سرای آخــرت می‌دانــد. البتــه لازمــه‌ی دریافــت چنیــن 
معنایــی برخــورداری از علــم و معرفــت اســت؛ پــس حیــات حقیقــی در دار آخــرت اســت و حیــات دنیایــی 
حقیقــی نیســت، بلکــه تنهــا نمایــش و سرگرمــی اســت و در مقابــل آن، حیــات اخــروی نیــز معرفــی می‌شــود 
کــه پایــدار و حقیقــی اســت و فهــم و درک ایــن معنــا را بــه کســانی کــه علــم دارنــد، اختصــاص داده اســت.1

1- »ایـن حیـات دنیـا کـه لعَِـب و لهَْـو اسـت، یکـی از راه‌هـای شـناخت معانـی قرآن همان قرینه‌ی مقابله اسـت کـه از روی تقابل، انسـان حکـم مقابل 
نیْا إلِاّ لهَْوٌ وَ لعَِـبٌ وَ إنَِّ الدّارَ الْآخِـرةََ لهَِی الحَْیوانُ  دیگـر را بشناسـد. دربـاره‌ی دنیـا، سـوره‌ی مبارکـه‌ی عنکبوت آیـه‌ی 64 این بود که "وَ ما هذِهِ الحَْیـاةُ الدُّ
نیْا  لـَوْ کانـُوا یعْلمَُـونَ" ایـن تقابـل چهـار نکتـه را بـه مـا می‌فهمانـد که دو تـا به‌صراحت اسـت و دو تا هم به تقابـل. اینکه فرمـود: "وَ ما هـذِهِ الحَْیـاةُ الدُّ
إلِاّ لهَْـوٌ وَ لعَِـبٌ" بـرای دنیـا لهَْـو و لعَِـب ذکـر کـرد و آخـرت را در مقابـل دنیـا قـرار داد؛ پـس معلوم می‌شـود، آخـرت جای لهَْـو و لعَِب نیسـت. این جای 
جـد اسـت. آن وصـف نقصـی کـه بـرای دنیاسـت، بـرای آخـرت نیسـت و آن وصـف کمالی کـه برای آخرت اسـت، بـرای دنیا نیسـت. وصف کمال آخرت 
چیسـت؟ ایـن اسـت: "و إنَِّ الـدّارَ الْآخِـرةََ لهَِـی الحَْیـوانُ" حَیـوان یعنـی زنـده. تقابـل هـم نشـان می‌دهد کـه دنیا مـرداری بیش نیسـت« )جـوادی آملی، 
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 ایــن آیــه بــا یــک گام بــه جلــو، نگــرش مخاطبــان را از »لعــب بــودن دیــن« بــه »لعــب بــودن دنیــا« 
تغییــر می‌دهــد و وارد مرحلــه‌ی جدیــدی می‌گــردد؛ یعنــی حیــات اخــروی را در برابــر حیــات دنیــوی قــرار 
می‌دهــد و بــه آن توصیــه می‌کنــد و از مفهــوم علــم در انتهــای آیــه اســتفاده می‌نمایــد تــا کســی کــه علــم 
ــا را کــه لهــو و لعــب اســت، انتخــاب نکنــد. از ایــن هم‌نشــینی می‌تــوان بــه رابطــه‌ی  و آگاهــی دارد، دنی
تقابلــی مفهــوم »علــم« و »لعــب« پــی بــرد؛ بدیــن معنــا کــه در صــورت داشــن علــم و آگاهــی، بــه سراغ 

لعــب و بــازی نمی‌رونــد؛ پــس مؤلفــه‌ی معنایــی دیگــر »لعــب«، »ناآگاهــی« اســت.
ـَـا  ــلْمِ وَأنَتُْــمُ الْْأعَْلَــوْنَ وَاللَّــهُ مَعَکــمْ وَلَــنْ یتِِرکَــمْ أعَْمََالکَــمْ ﴿﴾ إنَِّمَّ ﴿فَــاَ تهَِنُــوا وَتدَْعُــوا إلَِــی السَّ
نیْــا لَعِــبٌ وَ لَهْــوٌ وَ إنِْ تؤُْمِنُــوا وَ تتََّقُــوا یؤْتکِــمْ أجُُورَکــمْ وَ لا یسْــئَلْکمْ أمَْوالکَــمْ﴾  الْحَیــاةُ الدُّ

)محمــد: 35- 36(.
ــا لهــو و لعــب معرفــی شــده اســت و در  ــا کفــار اســت، نیــز دنی در ایــن آیــات کــه بحــث از جهــاد ب
ادامــه بیــان مــی‌دارد کــه در صــورت داشــن ایــان و تقــوا، پــاداش خواهیــد گرفــت و اموالتــان بــرای خودتــان 
می‌مانــد. قــرآن بــا تذکــر و یــادآوری ایــن نکتــه کــه دنیــا چیــزی جــز لهــو و لعــب نیســت، مؤمنــان را بــه 
مقاومــت در برابــر کافــران فرامی‌خوانــد تــا بــه خاطــر دنیــا دســت از ایــان و تقــوا برندارنــد؛ زیــرا خداونــد 

پــاداش آنــان را خواهــد داد.
به‌طورقطـع، پیـش از قـرآن، مـردم عصر نـزول بـا مفاهیم لهـو و لعب بـودن دنیـا مواجه نشـده بودند و 
بیـان ایـن مفهـوم برخاسـته از منطـق و زاویـه‌ی دید قرآن اسـت. رابطه‌ی لعب بـا لهو در اینجا هم اشـتدادی 
اسـت؛ امـا سـخن از تقابـل دو نگاه اسـت. تمرکـز و تأکید بر بعُد »لعـب« و »لهو« بودن حیـات دنیا در تقابل 

بـا سـودآوری و حفـظ سرمایـه، حکایت از »بی‌اعتبـاری« و »فرصت‌سـوزی« لعب دارد.
نیْــا لَعِــبٌ وَ لَهْــوٌ وَ زینَــةٌ وَ تفَاخُــرٌ بیَنَکــمْ وَ تکَاثـُـرٌ فِــی الْْأمَْــوالِ وَ  ـَـا الْحَیــاةُ الدُّ ﴿اعْلَمُــوا أنََّمَّ
ــارَ نبَاتـُـهُ ثـُـمَّ یهیــجُ فَــرَاهُ مُصْفَــرًّا ثـُـمَّ یکــونُ حُطامــاً وَ فِــی  الْْأوَْلادِ کمَثَــلِ غَیــثٍ أعَْجَــبَ الکْفَّ
نیْــا إلِاَّ مَتــاعُ الْغُــرُورِ﴾  الْْاخــرةَِ عَــذابٌ شَــدیدٌ وَ مَغْفِــرةٌَ مِــنَ اللَّــهِ وَ رضِْــوانٌ وَ مَــا الْحَیــاةُ الدُّ

)حدیــد: 20(.
آیــه‌ی 20 ســوره‌ی حدیــد درصــدد توضیــح و بســط مفهــوم لعــب بــودن دنیا اســت که بــا فعــل »اعلموا« 
آغــاز شــده اســت. آنچــه دنیاســت، هــان »لهــو« و »لعــب« و »زینــت« و »تفاخــر« و »تکاثــر« اســت.1 آنگاه 
بــرای فهــم بیشــر ایــن دنیــا مَثـَـل می‌زنــد. مثالــی کــه از اوج و فــرود )باریــدن باران موجــب رویــش گیاهان و 
سرســبزی و طــراوت آن‌هــا می‌شــود. پــس از مدتــی- طــی دوره‌ی زندگــی گیــاه و پایــان فرصــت- ایــن شــادابی 
و سرســبزی بــه زردی و فسردگــی می‌گرایــد و خشــک می‌شــود( ســخن می‌گویــد، گویــی دنیــا نیــز از همیــن 
ســنخ اســت؛ بنابرایــن، نه‌تنهــا لعــب را از منطــق و زاویــه‌ی دیــد وحــی الهــی روشــن می‌کنــد، بلکــه ابعــاد 
دیگــری را از ایــن سرای لهــو و لعــب ترســیم می‌نمایــد. ایــن تعابیــر بــا لعــب رابطــه‌ای اشــتدادی دارنــد. از 
ایــن رابطــه و پیونــد چنیــن برمی‌آیــد کــه »لعــب و لهــو بــودن« دنیــا بــه »بیهودگــی«، »موقتــی«، »گــذرا 

1391، ج 9، ذیل آیه 64 سوره عنکبوت(.
1- )نک: جوادی آملی، 1396، تفسیر آیه‌ی 20 سوره‌ی حدید، جلسه‌ی 14، سایت اسراء(.
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ــر  ــر و تکاث ــت، تفاخ ــک از اوصــاف زین ــرای هری ــد. ب ــاره می‌کن ــی« آن اش ــودن« و »بی‌هدف ــی ب و مقطع
دنیــا کــه در رابطــه‌ای اشــتدادی بــا لعــب و رابطــه‌ی مکملــی بــا حیــات دنیــا هســتند، می‌تــوان مؤلفه‌هــای 
»جلوه‌گــری«، »تنــوع« و »تکــر« را نیــز افــزود. دنیــای لهــو و لعــب از جنــس فخــر و تفاخــر نیــز هســت و 
از حیــث کمــی، کــرت دارد. ایــن تعابیــر نیــز به‌نوعــی اوج و فــرود و »بی‌ثباتــی« را می‌رســانند، هرچنــد در 
ظاهــر، بــا »فریبندگــی« در انســان توهــم پایــداری ایجــاد می‌کنــد و انســان را بــه خــود می‌فریبنــد؛ بنابرایــن، 
به‌واســطه‌ی هم‌نشــینی و هم‌آیــی لعــب بــا دنیــا، بــر وجــه »ناپایــداری و موقــت بــودن« در واژه‌ی »لعــب« 
تأکیــد شــده اســت. از ســوی دیگــر، برآینــد رابطــه‌ی اشــتدادی موجــود میــان زوج معنایــی »لعــب و لهــو« در 
ایــن آیــات، مؤلفــه‌ی »بیهــوده‌کاری« اســت و بــا ایــن هم‌نشــینی، مفهــوم »بیهــوده‌کاری« در واژه‌ی »لعــب« 
برجســته شــده اســت. افــزون بــر ایــن، »لعــب« عمــل یــا ســخنی اســت کــه انتظــار دســتیابی بــه نتیجــه و ثمر 

از آن بیهــوده اســت؛ پــس مقولــه‌ای اســت بــا مؤلفــه‌ی »بی‌ثمــری/ بی‌حاصلــی«.

6. نتیجه‌گیری
در ایــن پژوهــش، میــان دو ســطح از معنــای »لعــب« تفکیــک شــد. در ســطح نخســت، معنــای واژه‌ی 
»لعــب« بــرای مخاطبــان قرآنــی )اعــم از مؤمــن و غیــر مؤمــن( آشــنا اســت. به‌اصطــاح، لعــب در ایــن گــروه 
از آیــات معنــای پیشــینی دارد و خداونــد بــا ایجــاد تقابــل میــان لعبِ مفهــوم آن مخاطبــان، اســتفاده می‌کند 
تــا بــر حقانیــت و عقلانــی بــودن امــوری )خلقــت آســان‌ها و زمیــن، آنچــه از ســوی خــدا آمــده و ...( را 
بــرای آنــان بیــان نمایــد. همــه‌ی آیــات لعــب در گونه‌هــای 1 تــا 3، در ایــن ســطح قــرار دارنــد. مؤلفه‌هــای 
معنایــی ایــن نــوع از لعــب، »ضدحــق«، »ناامنــی«، »خطرآمیــزی«، »غفلت‌زدگــی«، »بی‌هدفــی«، »مواجهــه‌ی 
مغرضانــه«، »ضدعقلانیــت«، »مانــع ســمع«، »تردیــد«، »غــرق در غفلــت/ غفلــت مضاعــف«، »اســتهزاء«، 
»دل‌مشــغولی«، »انــراف از فکــر«، »نداشــن جدیــت«، »لودگــی/ تمســخر«، »بی‌توجهــی« و »بیهــوده‌کاری« 

است.
در ســطح دیگــر، خداونــد بــدون ســوگیری در برابــر نــگاه کافــران و معانــدان نســبت بــه لعــب، الگــوی 
ــنای  ــای آش ــد از معن ــنادی(، خداون ــاخت‌های اس ــه‌ی 4 )س ــات گون ــد. در آی ــه می‌کن ــود را ارائ ــی خ معنای
ــات  ــان »حی ــاط می ــد. ارتب ــف نمای ــی تعری ــب« را از موضــع وح ــا »لع ــد ت ــتفاده می‌کن ــا« اس ــات دنی »حی
ــان وحــی اســت.  ــر موضــع مخالف ــات، بیانگــر موضــع وحــی در براب ــن آی ــو« در ای ــا »لعــب و له ــا« ب دنی
معنــای »لعــب« در ایــن ســطح، در وضعیــت پســینی اســت؛ بدیــن معنــا کــه آنچــه مخاطبــان می‌شناســند، 
ــان پیــش از  ــد. مخاطب ــا کلمــه‌ی »لعــب« بازتعریــف می‌کن ــد آن را ب حیــات دنیــوی اســت و اینــک خداون
ــا نیســت. در ایــن ســطح،  ایــن، لعــب را چیــز دیگــری معنــا می‌کردنــد؛ امــا اکنــون لعــب چیــزی جــز دنی
ــذرا  ــن«، »گ ــی نداش ــودن«، »بالندگ ــی ب ــت و مقطع ــداری«، »موق ــون »ناپای ــوری چ ــب ام ــای لع مؤلفه‌ه

ــت. ــی« اس ــوزی« و »فریبندگ ــاری«، »فرصت‌س ــودن«، »بی‌اعتب ب
 گفتنــی اســت، برخــی مؤلفه‌هــا میــان هــر دو کاربــرد لعــب مشــرک هســتند؛ ماننــد »سرگرم‌کنندگــی«، 
ــه  ــودن ک ــوا ب ــل سربه‌ه ــاوت دارد؛ مث ــی متف ــروز و ظهورهای ــه ب ــر« ک ــراف از فک ــغولی« و »ان »دل‌مش

ــدادن، بی‌فکــری و ســبک‌سری اســت. حاصلــش گــوش فران
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ــای  ــهیل راه‌ه ــب« و تس ــد »لع ــق روزآم ــخیص مصادی ــا، تش ــن مؤلفه‌ه ــناخت ای ــاورد ش ــن ره کمتری
ــب« و  ــه‌ی »لع ــادن در ورط ــری از فروافت ــود و دیگ ــت خ ــظ و حراس ــام حف ــا و سرانج ــت از آن‌ه برون‌رف
عواقــب آن اســت. همچنــان کــه می‌توانــد در جهــت عکــس، در دســتیابی بــه معیارهایــی بــرای بازی‌هــای 

ــد. ــد باش ــز کارآم ــیاری نی ــت هش ــف و تقوی ــاحت‌های مختل ــر در س ــده‌ی فک ــازنده و پرورش‌دهن س
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